
نگاهی به فیلم مرجان *
مرگ خاموش زنان

در سایه ناموس

فیلم مرجان به کارگردانی ســید میلاد 
بنی طبا، تنها یک درام اجتماعی نیســت؛ 
زخمی باز است بر پیکر جامعه ای که هنوز 
ناموس را ســنگین تر از جان زن می داند. 
الهام گرفته از پرونده  تلخ رومینا اشــرفی، 
امــا فراتر از آن، این فیلم روایتی اســت از 
رنج هزاران دختری که نام آنها هیچ گاه به 

تیتر خبرها نمی رسد.
اینجا داســتان مرجان، داســتان همه  
زنانــی اســت کــه حــق انتخــاب، حق 
نفس کشــیدن و حتی حق زیستن شان در 
ســایه  غیرت مردانه ربوده می شود. فیلم 
نشــان می دهد کــه چگونــه  «ناموس»، 
واژه ای که قرن هاســت بر شانه های زنان 
ســنگینی می کند، انســان بودن زن را به 

«ملک بودن» تقلیل می دهد.
غیرت در این فیلم نه نشــانه  عشــق، 
بلکه اهریمنی اســت تشنه  خون  که هم 
زنان را قربانی می کنــد و هم مردان را در 
زنجیر نگه می دارد. مردانی که از کودکی 
می آموزند تنهــا با کنترل بــدن و زندگی 
خواهــر، دختر یــا همسرشــان می توانند 
«مــرد» باقی بمانند. این آموزه، عشــق را 
می کشد، آزادی را می بلعد و زندگی را به 

سکوتی سنگین بدل می  کند.
مرجان در دل این جهان مردسالار، به 
نماد «ناموس خانواده» تبدیل می شــود. 
آینده اش نه بر اساس رؤیاها و خواسته های 
خــودش، بلکه بر پایــه  مصلحت، منافع 
و فشــار اجتماعی رقم می خورد. بدن او 
ســرمایه ای برای تحکیم پیوندها و حفظ 
آبرو اســت. پدرش، تجســم مردی است 
که غیرت را هم ســنگ شــرف می بیند و 
سرپیچی دختر را لکه ای بر مردانگی خود. 
در چنین معادله ای، خشــونت نه استثنا، 

بلکه وظیفه می شود.
از نظــر هنــری، کارگردان بــا ظرافتی 
انسانی، تماشــاگر را به هم نفس مرجان 
بدل می کنــد. دوربین وقتی بــر چهره  او 
مکث می کند، ما تنها ترسش را نمی بینیم؛ 
رؤیاهای ناتمامش را می بینیم، بغض هایی 
را می شــنویم کــه در گلوی هــزاران زن 
حبس شده اســت. همین نگاه است که 
فیلــم را از ســطح یک روایــت جنایی به 
مرتبه ای اجتماعی-عاطفی ارتقا می دهد.

امــا تلخی اصلــی فیلــم در پایان آن 
است؛ جایی که مرجان خاموش می شود. 
این ســکوت، تنها مرگ یک دختر نیست؛ 
مرگ بخشــی از آزادی جمعی ماســت. 
مرجــان به ما هشــدار می دهــد که قتل 
ناموســی انحــراف فردی نیســت، بلکه 
محصول سیســتمی است که مردسالاری 
را نهادینه کرده . و پیام نهایی فیلم، چیزی 
فراتــر از یــک روایت هنری اســت: دیگر 
نمی توان ســکوت کرد. هر خبــر کوتاه از 
قتل ناموسی، دنیایی از آرزوهای بر باد رفته 
را در خود پنهان دارد. پرســش فیلم این 
اســت: اگر امروز به خشونت پشت کنیم، 
فردا چه دختر دیگری باید قربانی شــود؟ 
اگر همچنان قوانین مجازات بازدارنده ای 
برای ایــن نوع قتل هــا در نظــر نگیرد و 
دســت مردان خانواده را بــرای قتل زنان 
باز بگذارد، چند زن دیگر سرنوشتی مانند 

مرجان خواهند داشت؟
* خطر لو رفتن داستان فیلم وجود دارد

کاری کنید
مارک رافلــو، بازیگر شناخته شــده، از 
ســکوت و انفعــال دنیــا در برابر قحطی 
غزه خشــمگین شــده و اعتــراض کرده 
اســت. او در متنی نوشــت : «بیش از ۸۰ 
درصد جان باختگان در این جنگ شهروند 
بوده انــد. باورنکردنی اســت. کاری کنید. 
رئیس جمهور ترامپ، کاری کن. می گویی 
انسان های گرســنه برایت اهمیت دارند. 
می گویی جنگ ها باید تمام شــوند. کاری 
کــن. آلمــان، کاری کن. اروپــا، کاری کن. 
بریتانیا، کاری کن. قرار اســت بنشــینیم و 
این اتفاق را تماشــا کنیــم؟ باورنکردنی 
است. غم انگیز است. کاری کنید!». رافلو 
ضمن انتشــار ویدئو می نویسد: «آنچه در 
غزه شاهدش هســتیم یک تراژدی است، 
جنایتی علیه بشریت. گرسنگی تحمیلی، 
قحطی ساخته بشر. کودکان و خانواده ها 
در حال تلف شــدن هســتند، در حالی که 
دنیا در سکوت نظاره می کند. این یک بلای 
طبیعی نیست؛ نتیجه تصمیمات تعمدی 
زمامداران اســت. رهبران دنیا، ســکوت 
همدستی اســت ». چند روز پیش سازمان 

ملل آغاز قحطی در غزه را اعلام کرد.
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تیــم نجوم و اخترفیزیک ایــران برای دومین بار برنده مــدال طلا و رتبه 
اول دنیــا شــد. اتفاقی که تا به حال برای هیچ کشــوری رخ نداده اســت و 
دانش آموزان ایرانی چنین افتخاری را آفریده اند. حتما شما هم این فیلمی را 
که از بهت و حیرت پسران جوان برنده المپیاد نجوم در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده اســت، دیده اید. پسرانی که باورشــان نمی شود طلا گرفته اند و 
اول شــده اند. مدام می پرســند واقعیت دارد؟ صحنه ای که به راحتی اشک 
شــوق مان را سرازیر می کند و می گوییم چه خوب که برنده شدند، چه خوب 
کــه مدال گرفتند، چه خوب که با وجود جنگ و دوری از خانواده توانســتند 

بهترین ها را رقم بزنند.

وقتی فوتبالیست ها همه پول ها را درو می کنند
تیم نجوم یک ســال تمام با حضور استادانی برجسته که دارای سابقه 
شــرکت در المپیاد هستند، آموزش می بینند. امسال هم که جنگ رخ داد، 
دانش آموزان کشــورمان با دانش آموزان ۶۳ کشــور دیگــر رقابت کردند. 
آن هــم ۱۰ روز و در قرنطینه. در تمــام مدت بدون تلفن همراه یا تماس با 
مربی یا خانواده هســتند، فقط در دو روز آخر به صورت محدود می توانند 
با خانواده خود تماس بگیرند. در این ۱۰ روز با تفاوت زبان، تنوع فرهنگی، 
تغییــر آب وهوا و غــذا، انواع آزمون های تئوری و عملی و رصد را پشــت 
ســر می گذارند. چه عالی که مزد زحمت یک ساله شان را گرفتند. هرچند 
شــاید مدت زیادی در ایران نمانند و بــه زودی چمدان مهاجرت را ببندند 
و بروند. وقتی دنیا برایشــان فرش قرمز پهن کرده، چرا باید بمانند؟ بمانند 
که با حقوق های اندک و اینترنت بی ســرعت و... زندگی حداقلی داشــته  
باشند؟ اگر یک ذره فوتبالی باشید، حتما رقم قراردادها را دیده اید. دیگر کار 
از میلیارد گذشــته و به میلیون دلار رسیده است. آن از بیرانوند یا قرارداد 
۸۰، ۹۰ میلیاردی که در این نقل و انتقالات مدام مطرح شده است. پرسش 
اینجاســت که چرا برای ایــن دانش آموزان و معلمان و مربیان شــان این 
رقم ها و  جایزه ها در نظر گرفته نمی شــود؟ چرا برای آن کسی که می دود، 

بیشتر از کسی که می داند و عالم است، دست و دلبازی می شود. کاش این 
بار فرق کند. کاش تیم اجرائی کشــور که پس از انقلاب شــاید برای اولین 
بار است این همه تحصیل کرده کنار هم جمع شده اند، رفتاری متفاوت در 

پیش بگیرند. شاید!

شادی همراه با نگرانی
افشین امیرشــاهی، از روزنامه نگاران شناخته  شده است. او در یادداشت 
خود در امتداد، نکته مهمی را یادآوری کرده اســت. او نوشــته اســت:  این 
شــادی بزرگ، نگرانی هایی هم به همراه دارد؛ اینکــه در آینده ای نه چندان 
دور بگوییم این موفقیت مبارک ناســا یا دانشــگاه های معتبر جهان شــده 
باشــد؛ چون همواره شاهد موج مهاجرت نخبگان کشورمان بوده و هستیم. 
متأسفانه درباره این موفقیت بزرگ، کم توجهی رسانه ای شده است. بسیاری 
از تیم هــای دانش آموزی در کشــورهای دیگر با حمایــت نهادهای معتبر 
علمی مانند دانشگاه کمبریج یا مؤسسه انرژی اتمی هند هدایت می شوند. 
در ایران باشــگاه دانش پژوهان جوان مســئولیت این تیم ها را بر عهده دارد. 
با وجود این محدودیت ها، ایران توانســته از نظــر تیمی و هماهنگی، حتی 
بر رقبای قدرتمندی مانند آمریکا، انگلســتان، هند و لهستان برتری پیدا کند. 
مسئله مهم مربوط به نقش مهم مربیان و استادان این دانش آموزان است. 
این افراد با ســاعات خواب اندک، تلاش شــبانه روزی و فداکاری شــخصی، 
دانش آموزان را به ســطح جهانی رســانده اند؛ بنابراین باید پاداشی درخور 
توجه دریافت کنند. آنها یک سال برای این دانش آموزان به شکل شبانه روزی 
زحمت کشــیدند. پس چــرا نباید مثل یک مربی در ســطح تیم های ملی و 
باشــگاهی قرارداد ببندند و رقم میلیاردی بگیرند؟ فقط پول میلیاردی باید 
به جیب فوتبالیست ها یا مدیران دولتی برود؟ متأسفانه پاداش مالی و تقدیر 
شایســته ای از این مربیان نشــده اســت. دانش آموزان منتخب نیز یک سال 
کامل در آموزش های سنگین و تخصصی شامل مکانیک، ترمودینامیک، آمار، 
تحلیل داده و نجوم دانشــگاهی شرکت کردند. اردوهای رصدی در مناطق 

تاریک و دور از آلودگی نوری برگزار شد تا تجربه عملی و واقعی آسمان شب 
را بیاموزند. این تلاش ها نشان می دهد که موفقیت شان تنها نتیجه استعداد 

نیست، بلکه محصول پشتکار، نظم و آموزش حرفه ای است.

نیاز به سرمایه گذاری و حمایت
بنابراین لازم است که ســرمایه گذاری گسترده و هدفمند در حوزه نجوم 
و اخترفیزیک انجام شــود. دولتمردان ما می توانند به جای اختصاص مبالغ 
کلان و بی حســاب به مؤسســات فرهنگی و مذهبی متعدد که اغلب بازده 
مشخصی ندارند، بودجه های عمومی را در مسیرهای مؤثر و ارزشمند صرف 
کنند. یکی از این مسیرها، حمایت از رشته های رو به رشد و آینده دار نجوم و 
اخترفیزیک است؛ جایی که سرمایه گذاری امروز می تواند منجر به افتخارات 
علمی، ملی و بین المللی فردا شود. درباره دانش آموزان افتخارآفرین نیز باید 
از همین امروز حمایت های مادی و معنوی گســترده صورت گیرد. آنها نباید 
دغدغه هایی مثل سربازی، مشکلات مالی یا فرصت های شغلی و تحقیقاتی 
داشته باشــند. چرا یک نخبه فوتبالیست از همان ابتدا تأمین مالی می شود، 
اما یــک نخبه علمی نه؟ در غیــر  این  صورت، خیلی زود شــاهد مهاجرت 
نخبگان علمی خواهیم بود؛ چون در مؤسســات معتبر جهانی برایشــان از 
هم اکنون فرش قرمز پهن کرده انــد. دانش آموزانی که امروز با افتخار مدال 
جهانی به خانه می آورند، باید بتوانند در دانشــگاه های معتبر داخلی مانند 
تهران، شریف، زنجان، شیراز، تبریز، فردوسی و شهید بهشتی به انتخاب خود 
ادامه تحصیل دهند، بدون هیچ دغدغه مالی تا بتوانند تمرکز خودشــان را 
صرف یادگیری، تحقیق و پیشرفت علمی کنند. همین حالا باید حمایت های 
مادی و معنوی، سرمایه گذاری هدفمند و فرصت های تحصیلی و پژوهشی 
فراهم شــود، وگرنه این نخبگان به جای ســاختن آینده علمی ایران، جذب 
دیگر کشــورها می شــوند و افتخارشــان نصیب دیگران خواهد شد. فرش 
قرمز واقعی باید برای ســتاره های علمی ایران پهن شود تا این سرمایه های 

ارزشمند، افتخار فردای کشور باقی بمانند.

شاید این  بار فرق کند 
چند نکته درباره افتخارآفرینی بزرگ تیم نجوم ایران 

آتش نشان ها در ایالت اورگن آمریکا یکی از کهن ترین و بلندترین 
درختان جهان  موســوم به «کاج درنر» را از شعله های آتش نجات 
دادنــد. این درخت تنومند ۴۵۰ ســاله که از خانــواده کاج داگلاس 
محســوب می شــود، ۹۹ متر ارتفاع دارد،  پس از این آتش ســوزی 
حداقل ۲۰ سانت از ارتفاع خود و عنوان بلندترین درخت منطقه را از 
دست داده است . برای مهار شعله ها، گروهی از داوطلبان به ارتفاع 
حدود ۸۰ متری از تنه این درخت صعود کردند و با استفاده از شلنگ 

آتش نشانی، شعله های باقی مانده درون تنه را خاموش کردند.

محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی کشف 
شــد. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و 
ضبط محموله  ای شــامل صدها گونه جانــوری قاچاق در فرودگاه 
امــام خمینی (ره) خبــر داد. فرهاد زندی با اعــلام این خبر گفت: 
مأمــوران گمرک و عوامل انتظامی مســتقر در فــرودگاه به یکی از 
مسافران ورودی از مبدأ کوالالامپور مشکوک شدند و پس از بازرسی 
چمدان  ها، ۶۵۹ عدد از گونه  های جانوری شامل رتیل، عقرب، هزارپا 

و دیگر خزندگان کوچک کشف شد.

 مجموعه ۶۹ میلیون یورویی پولین کارپیداس در حراج ســاتبیز 
عرضه می شود.  بر اساس گفته کارشناسان، بخش اصلی این حراج 
بزرگ ترین مجموعه سوررئالیسم سال های اخیر است؛ مجموعه ای 
که جرقه آن با دیدار کارپیداس از الکســاندر یولاس زده شــد و این 
گالری دار پیشــگام را از بازنشســتگی به میدان هنــر بازگرداند. این 
حراج کم سابقه که به طور جزئی تر  شامل حدود ۲۵۰ قطعه از خانه 
عجیب و غریب در لندن است، احتمالا  بیش از ۶۰ میلیون پوند (۸۱ 

میلیون دلار) به فروش برسد.

۶۹ میلیون۴۵۰۶۵۹
یوروخزندهسال

آکادمی

  امتحانات بورد تخصصی امســال در پایان همین هفته برگزار خواهد شد. 
  امید جامعه پزشکی آن بود که اگر امکان تغییرات اساسی در این امتحان وجود 
ندارد، حداقل وزارت بهداشــت جدید با چند کلام  اِشــراف خود را بر مشکلات 
و ایرادات این سیســتم و دشــواری تغییر آن به نمایش بگذارد؛ که انجام نشد. 
  شــاید در هیچ رشــته و در هیچ زمان دیگری امکان نداشــته باشــد که نوعی 
کارایی عملی، علمی و اخلاقی نه از ســوی کســانی که آن را آموزش داده اند، 
بلکه از طرف هیئتی که هر سال یک بار با معیارهایی اداری-دستوری برگزیده 
می شوند، ارزیابی شود!   استادانی که اگرچه ممکن است اعضای هیئت علمی 
گروه خودشــان هم در انتخاب و اعزام ایشــان نقش داشته باشند، اما نه برای 
ارزیابی دســتیاران خود، بلکه برای ارزیابی همه دستیاران بخش های سراسر 
کشور می روند. بر چه اساسی؟ بر اســاس نوعی کارایی عملی؟ خیر؛ بر اساس 
آخرین کتاب های مرجعی که تنها به مدد قانونی بودن سرقت معنوی، به بهایی 
ناچیز در دســترس همه هســتند و در انزوای بین المللی با توهم دانایی باعث 
گســترش دانشگاه در کشور شــده اند.   از طریق ســؤالات چهارگزینه ای و البته 
ایســتگاه هایی که تلاش می کنند کار واقعی بالینی را بازســازی کنند. اما ملاک 
همه  آنها کتاب مرجع است، نه توان افراد در پرکتیس واقعی. ناگهان آنچه در 
این چهار ســال کرده اند، فراموش می شود و در رستاخیزی فارغ از نامه اعمال، 
محفوظات شان ارزیابی می شود.   هیئت ممتحنه هم نه بر اساس کارایی عملی 
بالینی، نه بر اساس تبحر و سابقه در طرح سؤال، نه براساس نوعی تحصیلات 
هم زمان در آموزش پزشــکی، تنها و تنها بر اساس دو معیار برگزیده می شوند: 
محل خدمت و درجه استادی. و البته گزینشی که نهایتا از بالا صورت می گیرد 
و گاه حتی تمایلات سیاســی نیز در این گزینش یا اخراج بی تأثیر نبوده اســت! 
  معیــار اول به دنبال عدالت بین بخش هاســت؛ بخش هایی که برخی از آنها 
به تازگی تأســیس شــده و برخی هم سال ها قدمت آموزشــی دارند. این نوع 
عدالت دفترچه بســیج قدیم را به یاد می آورد. معیار دوم یعنی درجه استادی 
هم  می دانیم عمدتا براساس میزان مقالاتی داده می شد که هیچ کس نمی تواند 
از صحت آنها مطمئن باشــد. کارایی آموزشــی و بالینی هم نقش چندانی در 

این ارتقای علمی ندارند.   در کشــوری که کپی کردن دانش بدون اجازه قانونی 
است، در دانشــگاه هایی که هیچ کدام از استانداردهای آموزشی نسبت هیئت 
علمی به دستیار و دانشجو و هیچ معیار بین المللی دیگری رعایت نمی شود  و 
در شــرایطی که ده ها دانشگاه برای شبه علم تأسیس شده، این شیوه امتحان و 
این هیئت های برگزیده و این ریزبینی و تکیه صرف بر جزئیات و جداول، تمثیل 
قدیمی «دروازه و سوزن» را تداعی می کند. نوعی وسواس را به ذهن می آورد؛ 
وسواس دسته موزیک کشتی تایتانیک در اجرای دقیق نت ها در حالی که کشتی 
در حال غرق شــدن است.   مقررات در بخش «سوزن» آن قدر دست وپاگیر است 
که حتی کلمات و جملات و ترتیب ســؤال را هم در حین طراحی کنترل کرده، 
ســؤالات اساسی و مهمی را که قابل گنجاندن در این قالب ها نیستند، از اذهان 

دور می کند.

  چند نکته بدیهی
 بی تردید هر دولت و حکومتی حق دارد یک امتحان سراســری بگیرد تا 
از کارایی عملی پزشــکانی که دانشگاه هایش تربیت کرده اند، اطمینان یابد. در 
همه جای دنیا امکان ندارد با طی دوره چهارساله در این امتحان قبول نشوید. 

معمولا نیازی به مطالعه سنگین ندارد.
 بخش های آموزشــی باید کارایی دستیاران شــان را بعــد از اتمام دوره 
آموزشــی مورد امتحان قرار دهند. این مهم ترین بازخوردی است که بخش ها 

برای رفع معایب و اعتلای بیشتر خود نیاز دارند.
 دانشــگاه ها حق دارند متخصصانی را که متقاضی اســتخدام به عنوان 

هیئت علمی هستند، مورد امتحان و ارزیابی قرار دهند و بهترین ها را برگزینند.
  بله، همه اینها تک تک از الزامات اساسی سیستم درمان و آموزش پزشکی 
اســت و هر سه باید تحت نظارت مستقیم و با اجرای ضوابط وزارت بهداشت 
انجام شــوند، اما ترکیب همــه اینها با هم در یک امتحان سراســری با هزینه 
سنگین و صرف نیروی فراوان برای انجام آن (کاری که نهایتا هوش مصنوعی 
در چند ثانیه به رایگان انجام می دهد)، بی تردید نقض غرض در هر ســه مورد 

خواهد بود.
   در زمینه چنین امتحانی، شــاهدیم که مدت های طولانی بخش ها را از 
کار می اندازد. سال چهارم در بسیاری از رشته ها تحت تأثیر استرس این امتحان 
که تعیین کننده آینده پزشکان است، به شکل فرصت مطالعاتی درمی آید و کار 
و کشیک هایی که حقوق و اضافه  حقوق ندارند، روی یک سرسره به پایین ترین 

سطوح آموزشی سُر می خورد.
   امتحان سنگین حافظه محور، از سوی کسانی که با دستیاران کار نکرده اند، 
نمی تواند کارایی عملی این متخصصان را ارزیابی کند (البته برجسته ترین ها در 
هر شــکل امتحانی نمره بالاتری می آورند). تجربه بسیاری از هیئت علمی آن 
است که در ســال چهارم، کارایی عملی دستیاران کاهش و حجم محفوظات 

آنها افزایش می یابد.
  بدیهی اســت که شیوه امتحان بر کارایی پزشــکان تأثیر می گذارد  و کارایی 
پزشکان مهم ترین وجه کیفیت سلامت در کشور است.   امسال انتظار می رفت 
وزارت بهداشــت به ترتیبی عزم خود برای تغییرات جدی در این سیستم را به 
نمایش می گذاشت. اما گویا لم دادن بر شیوه هایی مدیریتی که از پیش به ارث 
می رســند، راحت تر است.   گویا فراموش شــده که جلوگیری از سقوط کامل و 
تلقیح امید به جامعه جوانی که در حال مهاجرت است، تنها و تنها با نشان دادن 
بادهای تغییر امکان پذیر اســت، نه لشــکر موریانه مقررات و بخش نامه های 

تغییرناپذیری که با نظمی جهنمی همه چیز را می فرسایند.

بورد و موریانه مقررات

بیهوده متاز که مقصد خاک است

ســایت روزیاتو به نقل از چند دانشمند نوشته که 
جهان ۲۵ ســال دیگر به پایان می رسد. در همین 

راستا سخنی دارم با برخی عزیزان:
۱. فامیــل فضول و عزیزی کــه تا ما رو می بینی میگی 
چرا مهاجرت نمی کنی؟ چرا بچه دار نمی شی؟ برنامه ات 
برای آینده چیه؟ سرت رو از -شما بخوانید زندگی- ما بیار 
بیرون. یه نفسی بگیر و توجه داشته باش که دانشمندان 

این یافته ها رو برای شما درمیارن.
۲. ژاپنی ریزنقش اما ســرعتی و زهرداری که رانندگان 
تاکسی و شــوهرعمه های ایرانی اعتقاد دارن تو همیشه 

برای صد سال بعد برنامه داری، فعلا دست نگه دار.
۳. جوان نسل زدی که درس نمی خونی و کار نمی کنی 
و آینده رو گرفتی به بصل  النخاعت، ما دهه  شــصتی ها رو 
ببخش که قضاوتــت کردیم. تو احتمالا از این قضیه خبر 

داشتی اما دهه شصتی هرگز نفهمید.
۴. باز هم جوان نســل زدی! اگه بحران میانسالی منِ 
دهه شــصتی اینه که دیگه اون جذابیت گذشته رو ندارم 
و به اهدافم نرســیدم و تنها دســتاورد زندگیم اینه که با 
قراردادن کف دستم زیر بغلم، سونات مهتاب بتهوون رو 
در گام مینور می نوازم...  بحران میانســالی  تو میشه پایان 

جهان. پس به خودت افتخار کن.
۵. استقلالی عزیز، پرسپولیسی گرامی! با اینکه احتمالا 
تکمیل بازسازی ورزشــگاه آزادی مصادف میشه با پایان 
جهان، ولی تو ناامید نشو. برو جلوی باشگاه تجمع کن و 
مطالباتت رو فریاد بزن. بگو دربی ۱۴۲۹ باید در ورزشــگاه 

آزادی برگزار شود.
۶. دست اندرکار پروژه آزادراه تهران-شمال! ولش کن 

دیگه، خودتو اذیت نکن.
۷. ســازنده محترم سریال ســلمان فارسی! می دونم 
برنامه داشتی که تو ۲۵ ســال بعدی، فیلم برداری فصل 
دو رو کلید بزنی. می دونم الان تندتند ســیگار می کشی و 
فکر می کنی کــه چطور تو این فرصت اندک فصل یک رو 
تموم کنی. ولی چاره ای نیست، جز اینکه منوچهر هادی رو 

بیاری کار رو تو یک هفته جمع کنه.
۸. جعفر! ول کن، وقت نیست.

۹. کارشناس دغدغه مندی که هر چند روز یک بار میای 
هشدار میدی میگی گسل تهران فعال شده، زلزله در کمین 
است، فرونشست فلان شــده و قدرت حل مسئله بهمان 
اســت... ای محمد فاضلی! بیهوده متاز که مقصد خاک 

است.
۱۰. عزیز فاسدی که تا مسئولیت می گیری می گی وقت 
نیســت، باید نونو بمالم ته ماهیتابه هرچی هست بخورم 
و ببرم و آیندگان به درک! یه ورک شــاپ انتقال تجربه مون 

نشه؟
۱۱. هــوش مصنوعی ای کــه دانشــمندان می گن تو 
۲۵ سال دیگه از دست بشر عصبانی می شی و میای جهان 
رو به پایان می رسونی! داداش! توجه داشته باش که من 
بشــخصه هیچ وقت از تو برای میکس کردن جلیل شهناز 
با محسن لرستانی استفاده نکردم. من از تو فقط سؤالات 
علمی پرسیدم. با من کاری نداشته باش. بقیه رو نابود کن. 

متشکرم.

قدیمی ترین دنباله دار نزدیک می شود
باشگاه خبرنگاران: دیلی میل از قول یک دانشمند 
گزارش داد که نور مرموز ساطع شــده از دنباله دار 
3I/ATLAS که با ســرعت در منظومه شمســی در حال 
حرکت است، شبیه به درخشش چراغ های جلوی خودرو 
است، هرچند منبع این نور هنوز مشخص نشده است. این 
دانشمند معتقد است کاهش شدید روشنایی درخشش با 
دور شدن جسم با رفتار معمول دنباله دار ها که معمولا به 
بازتاب نور خورشــید متکی هســتند، مغایرت دارد. البته 
همه اینها حدسیات اثبات  نشده است. این دنباله دار اولین 
بار در اول جولای شناســایی شد و دانشمندان بعدا اعلام 
کردند که این یک دنباله دار از یک منظومه ستاره ای دیگر 
است. پوشش گاز و غبار اطراف هسته حدود ۲۴ کیلومتر 

قطر دارد.
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